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 عطف

سیاه چاله تاریخ
شــرق: «و از همیــن لحظه  اســت که 
مــن مانــده ام، و زمان مثــل آواری بر 
من فــرود می آید، و شــب و روز از من 
ربوده می شــود، و پلک های سنگین تر 
از سلســله جبالِ من باز مانده اســت، 
و آدم هــا می آیند و می رونــد، و رویاها 
می روند، و زمان هــا می گذرند، و تاریخ 
می گــردد، و روزگار می چرخــد... و من 
در دهلیز رها می شــوم، درون سیاهی 
ســیاه چاله ی بی انتها ... و همه ی اینها 
به ســانِ خوابی ســت که گــزارش آن 
منــم». نمایش نامه «گــزارش خواب» 
نوشته محمد رضایي راد، گزارشي است 
از این تاریخ که به تعبیرِ «آقاي ابراهیم 
صحافي»، شخصیتِ محوري نمایش، 
انگار نمي گذرد و هربــار بازمي گردد و 
کابوسي رقم مي زند که خوابگردان آن 
را روایــت مي کنند و «صحافي» یکي از 
این راویان است. نمایش از همان ابتدا 
به طرزي نمادین از یك سمســاري آغاز 
مي شود: «صحنه تجسم یك سمساری 
یا عتیقه فروشــی  اســت، با وســایلی 
مستعمل و خاك گرفته... شمس و قمر، 
شــاگردان مغازه، با سروصدا وسایل را 
بلندبلند حرف می زنند.  جابه جا کرده، 
آن دو، امــا در تمام ایــن مدت متوجه 
پســتوانَد و هرازگاهی گوش خود را به 
آن  می چسبانند». نمایش نامه «گزارش 
خواب» گرچه فضایي واقع گرایانه دارد، 
وجه تمثیلــي پررنگي پیــدا مي کند و 
به واســطه وقایع و شخصیت هایش با 
تاریخ پیوندي جدي دارد. «آقاي ابراهیم 
صحافي»، «شمس» و «قمر» شاگردانِ 
دکان سمســاري و چندین شــخصیت 
دیگــر در نمایش حضور دارند ازجمله 
«ناصرالدین شــاه»،  و  «میرزاصالــح» 
«مرد جنگلي»، «مرد کت وشــلواري»، 
«جوان چریك» و دیگــران. رضایي راد 
که بیشــتر آثارش با تاریخ نسبت هایي 
صریح دارد در این اثر نیز سراغِ دوراني 
رفته اســت که ایران با مدرنیته مواجه 
مي شود. سمساري با وسایل خاك گرفته 
و مســتعمل همان گذشته اي است که 
بناســت نمایانگرِ تغییرِ بافت شــهر و 
ورود مدرنیتــه به ایران باشــد. جز این 

قرائــت تاریخــي، نمایش نامه «گزارش 
خوابِ» رضایي راد خصایص دیگري نیز 
دارد و آن دقت و وســواس در ســاختِ 
زبان درخور نمایش نامه است. در جایي 
از همین نمایش نامه نیز مي خوانیم که 
شــخصیتي به  نامِ «دکتر میري» خطاب 
به «صحافــي» مي گوید: «زبــان؛ آقاي 
صحافي عزیزم! جهان ماســت و جهان 
ما رو آشــکار مي کنه. و این زبان آشفته 
شما، جهان آشفته شماست. نگاه کنید 
بــه این عکس مغزي! کــه قدیمي ترین 
عکس مغزي تاریخ ئه. ببینید که هیپوفیز 
چطــور دهان باز کرده و ســینوس هاي 
مرکز سخنگویي بزرگ تر از حد معمول 
ســخن...  ســخن؛  همــه ش  شــده ن! 
ســخن... همه جهان رو کلام پُر کرده و 
ایده هاي بزرگ، گزاره هاي بي پایان. و این 
عکس هاي دیگه، که آخرین عکس هاي 
از  پیــش  ســاعتي  کــه  مغزي اي یــه 
مریض هام گرفتم، همون جوون هایي که 
اینجا، توي ایــن زیرزمین انجمن مخفي 
راه انداخته ن و آقــاي ایکس اجازه داد 
از اون هــا عکــس مغزي بگیــرم. نگاه 
کنید! دیگــه هیچي از اونا باقي نمونده، 
هیچ اثري از مــخ و مخچه و هیپوفیز... 
یك مشــت گــزاره ناتمــام و بي معنا». 
نمایش نامه «گزارش خواب» در ســالِ 
۱۳۸۳ نوشــته شده اســت و در ۱۳۸۶ 
انتشــارات طرح نو آن را به چاپ رساند 
و اینك پس از ســال ها در نشــر بیدگل 
بازنشر شده اســت. از محمد رضایي راد 
نمایش نامه  نمایش نامه چنــد  این  جز 
دیگر نیز اخیرا مجــوز چاپ گرفته و در 
نشر بیدگل به چاپ رســیده: «براساس 
دوشس ملفي»، «ناکجا»، «بازگشت به 
خان نخست و هشتمین خان» و «فعل». 
رضایــي راد همچنین نمایش «فرشــته 
تاریــخ» را از دوم تیر تا چهارم مرداد در 
تئاتر شهر روي صحنه مي برد که روایتي 
است از آخرین شب زندگیِ والتر بنیامین، 

فیلسوف مطرح آلماني.

پیداکردن زبان گم شده
مانی سپهری: «زبان تمشک های وحشی» 
از نغمه ثمینی  نمایش نامه ای اســت 
که در نشــر نی در مجموعه «دورتادور 
دنیا» منتشــر شــده اســت. ثمینی در 
این نمایش نامه به بحــران ارتباط های 
انســانی پرداخته اســت و به گم شدن 
زبان مشــترک میان انســان ها به عنوان 
عامــل این ارتباط. دنیــا و داوود زوجی 
هســتند در حال سفر به شمال. آنها به 
خانه مــادر دنیا می رونــد و بعد از این 
ســفر قرار اســت از یکدیگر جدا شوند. 
در طول سفر گذشــته آنها و سال های 
مختلف زندگی زناشویی  و سالگردهای 
ازدواج شــان مرور می شود و اینکه آنها 
چطــور به تدریج زبان مشــترک ارتباط 
با یکدیگر را گــم کرده اند. دنیا و داوود، 
هردو، کارشــان نیز به نحــوی در پیوند 
با زبان اســت. آنها زوجی فرهیخته اند. 
و  از کتــاب  شغل شــان و حــرف زدن 
فیلم و ... نشــانگر این موضوع اســت. 
جایــی از نمایش نامه حرفــی از فیلم 
برگمان  وحشــی»  «توت فرنگی هــای 
به میان می آید که ایــن ارجاع با توجه 
بــه ســاختار جــاده ای نمایش نامه و 
فلش بک هــای در طول ســفر و برخی 
عناصر مضمونــی عامدانــه می تواند 
باشد. همچنین است سخن گفتن از برج 
بابل که این یکــی به لحاظ درونمایه با 
نمایش نامه پیوندی آشــکار و روشــن 
دارد. در طــول نمایش نامــه همچنین 
درمی یابیم که عوامل اجتماعی در بروز 
بحــران در رابطه دنیــا و داوود دخیل 
بوده اند. شــخصیت دیگر نمایش نامه 
جوانی هجده ســاله به نام دانیال است 
کــه متــن پــس از توضیــح صحنه با 
مونولوگی از او آغاز می شود. دانیال در 
طی ســفر در ماشین دنیا و داوود پنهان 
شده و در طول راه به شکل وشمایل های 
گوناگون مقابل آن ها ظاهر می شود. او، 
چنان که در آغاز نمایشــنامه می گوید، 
قرار اســت قتلی انجام دهد یا به قول 
خودش چیزی شــبیه قتــل: «مجبورم 
قتل کنم. یا چیزی شــبیه قتل. مجبورم 
بکشم اما دقیقا کشتن هم نیست. ولی 
عین کشتنه». اما اگر دنیا و داوود بین راه 

توقف کنند نقشه دانیال بر باد می رود. 
در پایان نمایش نامه معلوم می شود که 
دانیال فرزند هنوز به وجودنیامده دنیا و 
داوود است. دانیال آینده این فرزند است. 
او درواقع می خواهــد از به وجودآمدن 
خود جلوگیری کنــد چون نمی خواهد 
وارث دردهــای آنها باشــد: «حالا من 
دارم فکر می کنم پیش از اون که باشــم 
و بشــم، دارم فکر می کنم که چرا باید 
وارث تمام دردها و تمام بارهایی باشم 
و بشم که روی دوش اون هاست و روی 
دوش تاریخ اون هاســت و روی دوش 
خاک اون هاســت... چرا باید من باشم 
و بشــم؟ من چرا باید به دنیا بیام؟ من 
چرا بایــد پیر به دنیا بیــام؟» دانیال اما 
دســت آخر به تقدیر می بازد و اعتراف 
می کند که باخته اســت چــون گویی 
دنیا و داوود بار دیگر زبان گم شده را در 
لحظه ای توقــف میان راه، در لحظه ای 
توقف میان راهی که قرار اســت بعد از 
آن جدایی شــان رقم بخــورد، یافته اند. 
همان زبان گم شــده و فراموش شده ای 
که دانیال جایی از نمایش نامه می گوید 
که اگر به وجود بیاید تمام زندگی اش را 
صرف پیداکــردن آن خواهد کرد. «زبان 
تمشک های وحشــی» داستان جدایی 
و پیوند دوبــاره اســت. نمایش نامه با 
صحنه ای از جشن ازدواج آغاز می شود، 
اما دیری نمی گذرد که درمی یابیم آنچه 
بر اســاس نشــانه ها آغاز یــک زندگی 
پنداشــته ایم درواقع آغــاز یک جدایی 
اســت و البته این جدایی دست آخر به 
آغاز دوباره همان زندگی ختم می شود 
و اینجاســت که روشــن می شود چرا 
در ابتــدای نمایش نامه، آنچه به واقع 
آغازِ جدایی است نشــانه هایی از آغازِ 
یــک زندگــی مشــترک را دارد. «زبان 
تمشک های وحشــی» در سال ۱۳۹۶ 
در تماشاخانه پالیز به کارگردانی شیوا 

مسعودی اجرا شده است.

نگاهشیرازه  مرور

او، من و آن ها
شــرق: «برام زیاد پیش می آید که با کس دیگری عوضی گرفته شوم. چه 
آدم هایــی که بهــم برمی خورند و حــس می کنند من را جایــی دیده اند، 
همیشه هم یادشان نمی آید که در چه شرایطی، چه موقعیتی، کِی و کجا 
می توانســته اند ملاقاتم کرده باشند. با اینکه قیافه ها و اسم هاشان چیزی 
یادم نمی آورد، از سر ادب خودم را معرفی می کنم و من هم به حافظه ام 
فشار می آورم تا احیانا جایی یا موقعیتی یادمان بیاید که می توانسته ایم با 
هم باشــیم. چند دقیقه بعد، ناچار از قبول اینکه نمی توانیم کوچک ترین 
خاطره ی مشــترکی پیدا کنیم، برای نتیجه گیری، دو یا ســه بار شــانه بالا 
می اندازیم، چند لبخند گنــگ رد و بدل می کنیم و من عذر می خواهم آن 
کسی که آن ها فکر می کردند نیستم. بعد، روز خوبی برای هم آرزو می کنیم 
و به راه خودمان می رویم. اما گاهی وقت ها چنان اطمینانی از خود نشان 
می دهند که جای هیچ شکی باقی نمی ماند. مدرک این اطمینان، ضربه ی 
محکمی اســت که به پشــتم حواله می کنند و قبل از آن حســابی تکانم 
می دهند، طوری که بیهوده سعی می کنم تسلیمشان شوم. یک قدم عقب 
می روند تا خوب وراندازم کنند، دست آخر متقاعد می شوند که خودِ خودم 
هســتم و اینکه اصلا تکان نخورده ام، یا اینکه چقدر عوض شده ام. حتی 
آن هایی که من را با ریش می شــناختند – خودشان این جور می گویند، من 
که هیچ وقت ریش نداشــته ام – دست آخر بی هیچ شکی من را بی ریش 
هــم به جا می آورند.» آنچه خواندید آغاز رمان «عوضی» از ژوئل اگلوف، 
نویسنده فرانســوی، اســت. رمانی که با ترجمه اصغر نوری در نشر افق 
منتشر شــده است. از همین ســطرهای آغازین پیداست که در «عوضی» 
با طنز و موقعیت هایی ابسورد مواجهیم. قهرمان این رمان چنان که خود 
در آغاز می گوید، شــخصیتی که همه او را با شخصیت هایی دیگر عوضی 
می گیرند و همین منجر به رقم خوردن موقعیت هایی طنزآمیز در داستان 
می شود، مثل جایی از رمان که دو نفر به طور هم زمان راوی را با دو شخص 
مختلف اشــتباه می گیرند. داستان اگلوف به واقع با مقوله هویت و وجود 
گره خورده اســت و اینکه شخصیت داســتان واقعا کیست. در مصاحبه  
مکسان پولگِسی با ژوئل اگلوف که در پایان ترجمه فارسی رمان «عوضی» 
آمده از این موضوع نیز ســخن به میان آمده است و همچنین از طنز سیاه 
اگلوف و وجه ابســورد کار او. در این مصاحبه همچنین به تأثیر اگلوف از 
فیلم های ژاک تاتی، کارگردان و کمدین مشــهور فرانســوی، اشاره شده و 
اینکه در کتاب های او «گرایش خاصی به آدم های دوست داشــتنی وجود 
دارد». سؤال کننده معتقد اســت که «خُل های دلپذیر» آثار اگلوف یادآور 
کاراکتر «آقای اولو»، شــخصیت چند فیلمِ ژاک تاتی، هســتند. اگلوف در 
این باره گفته است: «آدم درست نمی داند از چه چیز واقعا تأثیر می گیرد اما 
مسلما من تاتی را خیلی دوست دارم. تحت تأثیر این نوع دنیاها هستم.» 
او همچنین از تأثیرش از سلین و بکت سخن گفته است. اگلوف در بخشی 
از ایــن مصاحبه درباره ایده ای که در رمان «عوضی» دنبال می کرده، گفته 
است: «چیزی که برایم جالب بود، توصیف یک شخصیت بود. بازی از این 
قرار بود که بگویم او همزمان همه کس اســت و هیچ کس نیست. ایده ام 
این بود که هویت های راوی طی برخورد با آدم های دیگر بی ثبات شوند.» 
او همچنین در بخشــی از پاسخ به پرسشــی درباره «طنز سیاه، ابسورد و 
ناپایداری وجود» در کارش می گوید: «طنز ابزاری عالی برای نزدیک شدنِ 
با فاصله به بعضی از مضامین اســت. همین طور، وسیله ای برای دفاع از 

خود است، شاید تنها وسیله، برای مقاومت در برابر فاجعه.»

آدم ربایی های مرموز
رمان فرانســوی دیگری که در نشر افق منتشر شــده رمانی است به 
نام «گمشــدگان ژاپنی» نوشــته اریــک فَی و ترجمه محمــود گودرزی. 
وقایع این رمان در شــرق آســیا اتفاق می افتد. اریک فَی در «گمشــدگان 
ژاپنی»، چنان که در توضیح پشــت جلد ترجمه فارســی این رمان آمده، 
«سرنوشــت مشترک و اســرارآمیز آدم هایش را در شــرق آسیا به تصویر 
می کشــد.» وقایع «گمشــدگان ژاپنی» با حوادثی سیاسی گره خورده اند. 
رمان با روایت رشته ای از آدم ربایی ها در ژاپن آغاز می شود. اریک فَی هم 
داستان نویس است و هم روزنامه نگار. او در «گمشدگان ژاپنی» تجربه اش 
در روزنامه نگاری را به داســتان منتقل کرده است. در شیوه روایتگری او 
تأثیر گزارش روزنامه ای به خوبی مشــهود است و این را با خواندن همان 
صفحات آغازین رمان «گمشــدگان ژاپنی» می توان دریافت. رمان بر پایه 
حوادثی واقعی نوشــته شده اســت و اریک فَی در پایان کتاب، در بخش 
یادداشــت ضمیمه، به زمینه واقعی داستان خود و چیزهایی که از آنها 
برای نوشــتن این رمان الهام گرفته است، اشــاره ای می کند. او همچنین 
در پایان کتاب از کتاب ها و فیلم های مســتندی نام برده که برای نوشــتن 
«گمشدگان ژاپنی» از آنها استفاده کرده است. صفحات اول رمان ریتمی 
نسبتا پرشــتاب دارد و حال و هوایی مرموز و دلهره آمیز. در این صفحات 
چنان که پیش از این اشــاره شد رشــته ای از آدم ربایی ها روایت می شود؛ 
آدم ربایی هایــی مرموز و مخوف. راوی در شــروع رمان قصه هایی از این 
دســت را به رود نیل شــبیه می داند، از این نظر که این دست داستان ها 
«یک سرچشمه ندارند. هزاران سرچشمه دارند و همه ی این سرچشمه ها 
جویبارهایــی خلق می کننــد که یکی پــس از دیگری خــود را به میان 
مســیر اصلی ماجرا – رود بزرگ – می اندازنــد.» جاهایی از رمان با راوی 
سوم شخص روایت می شود و قسمت هایی هم با راوی اول شخص. آ نچه 
می خوانید ســطرهایی است از این رمان: «هیدئاکی میناموتو چیزی را که 
می بایست اوت ۱۹۷۸ می نوشت، ننوشته بود. می توانست با تمرکز روی 
آن نکتــه ی بی توجیه، ذکر کند: «آدم ربایان بــا قربانیان خود بیش از حد 
مؤدبانه حرف زده اند. مســئله ی مهــم را نادیده گرفته و صلاح دیده بود 
درباره اش حرفی نزند. هیدئاکی میناموتو چه بســا در طول هجده سالی 
که از آن زمان می گذشت بارها مرتکب چنین قضاوت های نادرستی شده 
بود، از روی ســهل انگاری، از سر بی توجهی. چون اغلب ترجیح داده بود 
زیر آفتــاب زندگی حقیرش بی خیالی طی کند تا اینکه به عمق مســائل 
برود: و حالا که بازنشستگی اش نزدیک می شد به شدت از دست خودش 
ناراحت بود. پشیمانی، تلاش برای حفظ آبرو؟ بی شک امروز پشیمان بود 
که نمی خواست از نکته ای نظیر این غفلت کند: فرد حین آدم ربایی ادب 

و نزاکتی تعجب انگیز از خود نشان داده است.»

کوبریك عصر ما
شــرق: «کریســتوفر نولان هزارتوي روابط» عنوان کتابي است از دیوید 
بوردول و کریستین تامپســن که مدتي پیش با ترجمه احسان چادگاني 
در نشــر کتاب  پارسه منتشر شــده اســت. نولان از جمله فیلمسازاني 
اســت که برخي از منتقدان به ســتایش از آثارش پرداخته اند و برخي 
نیــز انتقادات جدي به آثــارش وارد کرده اند. نویســندگان این کتاب در 
شــمار آن دسته از منتقدان و نویسندگاني هستند که از ستایش کنندگان 
برخي از فیلم هاي نولان هســتند هرچند کــه ایراداتي هم به آنها وارد 
مي کننــد. آنها در این کتاب با بررســي فیلم هاي نولان، این پرســش را 
مطرح کرده اند که آیا مي توان در ســبك و فــرم روایي فیلم هاي نولان 
چیز تازه و اصیلي پیدا کرد؟ آنها در این کتاب کوشــیده اند تا حوزه هاي 
نوآوري نولان را در فیلم هایش مورد بررســي قرار دهند. در پیشــگفتار 
کتاب درباره نقطه قوت فیلمسازي نولان آمده: «از آنجایي که نولان به 
سراغ ابرقهرمان ها و داســتان هاي روان کاوانه جنایي و اسرارآمیز رفته 
اســت، فکر مي کنم نقطه قوت او در انتخاب موضوع نیســت بلکه در 
درونمایه و فرم اســت. درونمایه هاي او نظرات زیادي را به خود جلب 
کرده اســت. مســائلي مثل هویت متزلزل که خودشان را در یادآوري و 
ســه گانه بتمن نشــان مي دهند؛ موتیف زن ازدست رفته – از زن لئونارد 
در یــادآوري گرفته تا شــخصیت ریچل در شــوالیه تاریکي و شــوالیه 
تاریکي برمي خیزد- درونمایه تکرارشــونده انتقام را در اختیار فیلم هاي 
نولان مي گــذارد؛ همین طور درونمایه مردي محکــوم به تنهایي و غم 
که همیشــه در حال غصه خوردن اســت. اگر این تکرار وســواس گونه 
حول شخصیت هاي داســتان و ازدست دادن همسر یا معشوقه، از نظر 
حسي براي ما مجاب کننده اند، مدیون بازي بازیگراني چون گاي پیرس، 
هیو جکمن، کریســتین بیل و لئوناردو دي کاپریو است که توانسته اند به 

موقعیت هاي کلي فیلم هاي نولان جان ببخشند».
ایــن کتاب در دو بخش نوشــته شــده اســت و در پایــان کتاب نیز 
فیلم شناســي و تصاویري از فیلم هاي مورد بحث در کتاب منتشر شده 
اســت. در بخش ابتدایي کتاب با عنوان سبك در عین بي سبکي درباره 
نظرات مختلف درباره ســینماي نولان آمده:  «عده اي تســلط نولان بر 
فن فیلمســازي را از پایه مورد حمله قرار داده اند. هر کســي حق دارد 
از توالي پرجنب وجــوش و گیج کننده اتفاقات در فیلم هاي مدرن متنفر 
باشــد، اما نولان انتخابش را کرده و ســعي اش بر این بوده که شانس 
خود را در این گونه فیلمســازان امتحان کند. عــده اي نیز او را به خاطر 
دیالوگ هاي فیلم هایش و به طورکلي، هنر نمایشي او، آماتور مي دانند. 
گمان نمي کنم هیچ فیلمســاز عامه پســندي در این ســال هاي اخیر به 
انــدازه نولان مورد هجوم شــدید و موشــکافانه منتقــدان تیزبین قرار 
گرفته باشد. جیم امرســون در یك فیلم ویدیویي، با بررسي پلان به پلان 
یك بخش از شــوالیه تاریکي انتقاد کرده که این قســمت از فیلم جزو 
بدترین بخش هاي فیلم اســت و به شــدت ضعف آن را نشان مي دهد. 
ســاختار بصري آن شــلخته اســت و گاهي منجر به صحنه هایي شده 
که هیچ انســجامي در آنها نیســت. اي. دي. جیمسون، نولان را متهم 
مي کند که او فیلمســازي واقعا بي هنر اســت، و این ناامیدکننده است؛ 
و مي گوید نــولان به قدري بر دیالوگ تکیه دارد کــه فیلم هایش تبدیل 
مي شــوند به یك نوشــته متحرك. از نظر جیمسون شروع تلقین از نظر 
شخصیت پردازي بسیار درهم ریخته است. از نظر او سیزده پلان ابتدایي 

فیلم مي توانســت بــه راحتي به هفت یا حتي چهــار پلان کاهش یابد 
و درعین حــال بینندگان را هم بیشــتر درگیر ماجرا کنــد. تعداد کمي از 
کارگردان ها هستند که تحمل چنین جراحي هاي بي رحمانه اي را داشته 
باشند. اما در کمال ناباوري، نولان (این کارگردان شایسته تقدیر سینما) 

هنوز روي تخت جراحي این منتقدان دراز کشیده است».
«بي قراري» عنوان رماني اســت از زولفو لیوانلــي که با ترجمه پري 
اشــتري در نشر کتاب پارسه منتشــر شده اســت. لیوانلي از نویسندگان 
معاصر ترکیه اســت که در ســال ۱۹۶۴ در قونیه متولد شده است. او به 
واســطه رمان ها و آثار موسیقي صلح جویانه اش موفق به کسب بیش از 
سي جایزه بین المللي و ملي در حوزه هاي ادبیات، موسیقي و سینما شده 
اســت. رمان هاي او در کشورهایي مانند چین، اسپانیا، کره و آلمان نیز در 
فهرست پرفروش ترین ها قرار گرفته است. لیوانلي تاکنون موفق به کسب 
جایزه ادبي بالکان، جایزه بارنس آمریکا، کتاب سال ایتالیا و فرانسه، جایزه 
یونس نادي ترکیه و جایزه اورهان کمال شده است. «بي قراري» با اطلاع 
نویســنده اش به فارسي ترجمه شده و در ابتداي کتاب یادداشتي کوتاه از 
لیوانلي درباره ترجمه فارســي کتاب به چاپ رســیده است که او در این 

یادداشت به ستایش از فرهنگ و ادبیات ایران پرداخته است.
در ماجراي این رمان، ابراهیم که در شهر استانبول به زندگي معمولي 
و یکنواختي مشــغول اســت، خبر مــرگ دوســت دوران کودکي اش را 
مي شنود و تصمیم مي گیرد به زادگاهش برگردد. در آن شهر قدیمي، به 
دنبال سرنوشت حسین مي رود که با عشق و زخم آغاز شده و در نهایت 
به مرگ در آمریکا انجامیده اســت. «بي قراري» این طور آغاز مي شــود: 
«حتــي اگر مرا دوبــاره به زهدانــت بازگرداني، دیگــر نمي تواني از من 
محافظت کني مادر! در آخرین دیدار این آخرین جمله اش بوده اســت. 
پیرزن که از گریه زیاد، چشــم هایش کاســه خون شده بود، اشك هایش 
را با گوشه روسري ســفیدش پاك مي کرد و این کلمات را تکرار مي کرد. 
خواهرش، آیسل، هم این ها را شــنیده بود. هنگام خداحافظي برادرش 
را در آغوش گرفته بــود اما او در رخوتي عجیب، انگار که در حال وداع 
با تمام زندگي باشد، حتي دســت هایش را براي درآغوش گرفتن خواهر 
بــالا نیاورده بود. البته دســت چپــش از زخم گلوله اي کــه در کتفش 
داشت اصلا بالا نمي آمد. آیسل مي گفت: انگار مي دونست که بار آخره، 
مي دونست داره به ســمت مرگ مي ره. توي اون لحظه احساس کردم 
کــه دیگه هیچ کاري از دســت مون برنمي آد. شــاید به خاطر اون دختر 
بــود. حتي اگر مرا دوباره به زهدانت بازگردانــي، دیگر نمي تواني از من 
محافظــت کني مادر! این آخرین جمله زندگي حســین نبود، اما هنگام 
وداع بــا خواهر و مادر، آخرین حرفش همین بود. پدرش ســال ها پیش 

مرده بود و دو برادر بزرگ ترش در آمریکا زندگي مي کردند...».

آلفــرد دوبلیــن از مهم ترین نویســندگان قرن بیســتم 
ادبیات آلماني زبان است که اهمیت و شهرتش به خاطر 
آخرین کتابي است که از او به چاپ رسیده است. «برلین 
الکساندرپلاتس» در سال ۱۹۲۹ منتشر شد و از همان آغاز 
انتشــارش به چند دلیل مورد توجه قرار گرفت و اعتباري 
جهاني براي دوبلین به همــراه آورد. از دلایل اصلي این 
«اولیس» جیمز  اعتبار یکي هم اینکــه خیلي زود ســایه 
جویس بر ســر رمان دوبلین افتاد و عده اي به مقایســه 
ایــن دو اثر پرداختند و از تأثیرپذیــري دوبلین از جویس 
نوشــتند. «اولیــس» جویــس، «منهتن ترانســفر» جان 
«برلین الکســاندرپلاتس» آلفرد دوبلین  دوس پاسوس و 
سه رمان بزرگ کلان شــهرند که هر سه در دهه دوم قرن 
بیستم نوشته شــدند. دوبلین در مواجهه با ادعاي الهام 
گرفتــن از «اولیس» گفته بود که وقتي ســرگرم نوشــتن 
یك چهارم آغازین رمانش بوده جویس را نمي شــناخته و 
البته بعدا از اثر او به وجد آمــده و انگیزه اش دو چندان 
شــده اســت. او گفته بود که «زمان مي توانــد پدیده اي 
مشابه، حتي یکســان را در آن واحد در دو نقطه مختلف 
بیافریند». آلفرد دوبلین، نویســنده و پزشــکي بود که در 
شرق برلین بزرگ شــده بود و در آنجا زندگي کرده بود و 
مطبش را هم در همان جا دایر کرده بود. او در مقام پزشك 
با تبهکاران زیادي ســروکار داشــت و رد این آشنایي را 
مي تــوان در قهرمان رمانش، فرانتــس بیبرکف، دید. در 
رمــان دوبلین، برلین به عنــوان کاراکتري محوري حضور 
دارد و تصویري که از این کلان شهر در روایت رمان دیده 
مي شــود یکي دیگــر از دلایل شــهرت و اهمیت «برلین 
الکســاندرپلاتس» اســت. کاراکتري که دوبلین به عنوان 
قهرمان رمانش آفریده بود نیز دلیل دیگري براي اهمیت 
این رمان در ادبیات آلماني زبان است. ما در رمان دوبلین 
با سرگذشــت بیبرکف روبروییم. او کارگر ســابق کارخانه 
سیمان و حمل ونقل در برلین است که به واسطه جرمي که 
مرتکب شده به زندان افتاده است. رمان از لحظه آزادي 
او از زندان آغاز مي شود. جایي که بیبرکف دوباره به برلین 
بازگشته است و مي خواهد شرافتمند باشد اما جامعه اي 
کــه او در آن زندگي مي کند بر اراده او مســلط اســت و 
قهرمان رمان را شکست مي دهد. «برلین الکساندرپلاتس» 
به تازگی با ترجمه علي اصغر حداد در نشر لاهیتا به چاپ 
رسیده و به این مناســبت با حداد گفت وگو کرده ایم. در 
ایــن گفت وگو درباره اهمیت این رمــان و جایگاهش در 
ادبیات آلماني زبان، رمان کلان شــهر و شباهتي که میان 
کلان شــهر برلین با دیگر کلان شهرها وجود دارد گفت وگو 
کرده ایــم. حــداد در جایي از این گفت وگــو مي گوید که 
تصویري که دوبلین در این رمان از برلین به دســت داده 
بي شــباهت به تصویر امروزي تهران نیست و این یکي از 

دلایل او براي ترجمه این رمان بوده است.

  «برلین الکســاندرپلاتس» اولین اثري است که از  �
آلفرد دوبلین به فارســي ترجمه شــده و گویا اهمیت 
دوبلیــن در ادبیات آلمان هم بــه خاطر همین رمان 
بین  در  جایگاهي  چه  الکساندرپلاتس»  «برلین  است. 
آثــار دوبلین دارد و آیا مي توان آن را شــاخص ترین 

کتاب او دانست؟
«برلین الکســاندرپلاتس» نه تنها شــاخص ترین رمان 
دوبلین بلکه اثری متمایز در بین آثار او است به این دلیل 
که کارهاي دیگر دوبلین در این فضا نیستند. مثلا او آثاری 
درباره جنگ هاي سی ســاله یا هند و تناسخ نوشته و بعد 
یك دفعه به ســراغ نوشــتن این رمان رفتــه و از این نظر 
«برلین الکساندرپلاتس» در بین مجموعه آثارش عجیب 
است و کتاب آخرش هم به شمار مي رود. این رمان هیچ 
ارتباط منطقی با بقیه کتاب هاي دوبلین ندارد و نمي توان 
گفت که او روالي را طي کرده تا به این رمان برسد. از این 
نظر «برلین الکساندرپلاتس» کاري خاص است و در عمل 
هم دوبلین بــا این کتاب به یکي از چهره هاي شــاخص 
ادبیات آلمان بدل مي شــود. تا پیش از انتشار این رمان او 
چهره ای مهجور بود و به واسطه  این رمان مطرح شد که 
دلایل گوناگوني هم براي این مطرح شــدن وجود داشت. 
دوبلین در آغاز مي خواست رمانش را به شکل پاورقی در 
یکي از روزنامه هاي برلین چاپ کند که آن روزنامه حاضر 
به انتشــارش نشــد چراکه فکر مي کردنــد در این کتاب 
برلیــن و به طورکلی آلمان خیلي بدبینانه تصویر شــده  و 
شــخصیت هاي رمان به جامعه آلمان تعلق ندارند. اما 
بعد روزنامه اي دیگر در فرانکفورت این رمان را منتشر کرد 
و هم زمان سروصداي زیادي هم به وجود آمد. عده اي به 
این رمان حملــه مي کردند و حتی برخی می گفتند وقتي 
صبح از خواب بیدار مي شویم و مي خواهیم روزنامه مان 
را بخوانیــم چرا باید بــا این دنیاي کثیف روبرو شــویم؟ 
پاســخ این بود که این واقعیتِ زندگي ، شهر و جامعه تان 
اســت و اینکــه آن را قبول مي کنید یا نه مســئله دیگري 
اســت. همین اتفاق بعدها و وقتي که فاسبیندر این رمان 
را در ســال هاي دهه هشــتاد به فیلم تبدیل کرد هم رخ 
داد. بنا بود این فیلم هر شــب ســاعت هشــت و ربع در 
تلویزیون آلمان پخش شــود. تلویزیون یک آلمان شب ها 
ساعت هشت اخبار پخش می کند و بعد از آن برنامه هاي 
سرگرم کننده و پربیننده شــروع مي شود. برای پخش این 
ســریال هم آن قدر سروصدا شــد که دست آخر تلویزیون 
آلمان مجبور شد زمان آن را به ساعت ده یا ده ونیم شب 
ببرد که حداقل بچه ها در آن ســاعت خواب باشــند. در 
نتیجه رمان دوبلین در زمان انتشارش به دو دلیل مطرح 
شــد. یکي به خاطر جنجال هایي که در راستاي نفي این 
کتــاب پیش آمدنــد و دیگري هم به ایــن دلیل که کتاب 
ارزش ادبي داشت و با «اولیس» جویس مقایسه مي شد. 
دوبلیــن خــودش بارها گفته بود که رمــان من ربطي به 
اثر جویس ندارد و بر اســاس ایده خودم آن را نوشته ام. 
«برلین الکســاندرپلاتس» به لحاظ ادبي اثر ارزشــمندي 
اســت و به همین دلیــل تصمیم به ترجمــه اش گرفتم. 
نکتــه اي هم که هنگام ترجمه این کتاب برایم جالب بود 
این بود که وقتي شــروع به ترجمه کردم، دو نفر پیشنهاد 

دادنــد که کتاب را ترجمه نکنم چــون فکر مي کردند که 
هیچ ربطي به فضــاي ایران ندارد. دوســت دیگري هم 
به من گفت ترجمه اش نکن چون رمان قطوري اســت و 
امروز دیگر خواننده ها کتاب قطور نمي خوانند. اما به نظر 
خــودم این رمان دقیقا به ایران و تهران ربط دارد و خیلي 
مواردي که امروز در تهران دیده مي شود در رمان دوبلین 
حضور دارد. اینکه امروز کتاب قطور خوانده نمي شود هم 
از آن حرف ها است. براي مثال پتر هانتکه که سه یا چهار 
دهه پیــش کتاب هاي کم حجم مي نوشــت و کتاب هاي 
قطور را به نوعي مســخره کرده بود، دو سه کتاب آخرش 
از رمان دوبلین قطورترند و خوانده هم مي شوند. ادبیات 
به تعداد صفحات ســنجیده نمي شــود. اثري اگر خوب 
باشــد مي تواند دو هزار صفحه باشــد و اگر بد باشــد ده 

صفحه اش هم زیاد است.
  سریال فاســبیندر از چند بخش تشکیل شده و آیا  �

بعد از مرگ دوبلین ساخته شد؟  
این سریال از ســیزده بخش تشکیل شده و البته تمام 
رمــان هــم در آن منعکس نشــده و نمي تواند منعکس 
شــود. این فیلم بعد از مرگ دوبلین ســاخته شد اما یك 
فیلم ســینمایي بر اساس این رمان در زمان حیات دوبلین 

ساخته شد.
  چرا عنوان رمان را «برلین میدان الکساندر» ترجمه  �

نکردید؟
در رمان اسم این میدان به کرات تکرار شده و نه فقط 
اسم این میدان بلکه اسم خیابان ها و مکان هاي مختلف 
زیاد آمده است. «برلین الکساندرپلاتس» رمان کلان شهر 
اســت و من فکر کردم که ایــن میدان ها و خیابان ها جزو 
کاراکترهاي رمان هستند و باید با اسم اصلي شان ترجمه 
شــوند. بــه عبارتي، در اینجــا و برخلاف آثار دیگر اســم 
خیابان هــا یا میدان هــا فقط به عنوان یــك مکان مطرح 
نیســتند بلکه خودشان جزو شخصیت هاي کتاب هستند. 
موقع خوانــدن در زبان خودم هم نمي چرخید که بگویم 
میدان الکســاندر و انگار که بخواهیم اسم یك شخص را 
عوض کنیم. حتي نیازي ندیدم که در پي نوشت توضیحي 
درباره این مکان ها بنویسم و فکر مي کنم که خواننده هم 

خیلي زود با این اسامي اخت مي شود.
  ایــن رمان ویژگي هــاي مختلفــي دارد و یکي از  �

ویژگي هاي قابل توجهش این اســت که چند ســطح 
زبانــي مختلف در آن به کار رفته کــه این موضوع کار 
ترجمه  را دشوارتر هم مي کند. شخصیت اصلي رمان، 
فرانتس بیبرکف، به اصطلاح لاتي حرف مي زند و شما 
در اینجا و برخلاف دیگر ترجمه هایتان از زبان شکسته 
استفاده کرده اید. درآوردن لحن هاي مختلف رمان چه 

مشکلاتي داشت؟
بلــه، به طورکلی مي توان گفت پنج ســطح زباني در 
رمــان وجود دارد کــه درآوردن آنها دشــوار هم بود. در 
این رمان از یك ســو با لحن راوي روبرو هســتیم که خود 
او هــم مشــکلاتي ایجاد مي کنــد. راوي گاهــي در جلد 
قهرمــان رمان مــي رود و گاهي بیرون از او اســت و این 
موضوع کار را دشوار مي کند. پس یکي لحن راوي است. 
دیگري زبان یهودي ها اســت که لحن خاص خودشان را 
دارند. بعد قهرمان رمان اســت که لحن خودش را دارد 
و در کنــار این ها نوعي لحن انجیلي هم دیده مي شــود و 

روزنامه نگارانه  لحــن  یك  همچنین 
هم در رمــان وجــود دارد. من بین 
زبــان دو یهــودي و قهرمــان کتاب 
که لاتي حرف مي زند کمي مشــکل 
داشــتم چون ایــن یهودي ها با کلام 
گفتاري حرف مي زنند. اگر بخواهیم 
مقایسه دوري بکنیم مي توانیم تصور 
کنیم که یك ارمني نســبتا متشخص 
موقعي که مي خواهد با لحن تهراني 
حرف بزند چطور حرف مي زند و این 
یهودي هــا هم چنین لحنــي دارند. 
لحــن انجیلي مشــکلي نداشــت و 
مشــکل دیگر همان وقفه اي بود که 
در روایت راوي پیش مي آمد و  لحن 
او یکدفعه شــبیه به بیبرکف مي شد 
درحالی که جاهاي دیگر لحن خاص 

خودش را داشت.
البتــه به همه این ها باید این نکتــه هم را اضافه کرد 
که برخلاف زبان انگلیسي، به خصوص در آمریکا که یك 
لهجه خاص لمپني وجــود دارد، در آلماني چنین چیزي 
نداریم. به عبارتــي در زبان آلماني تفاوت زیادي بین زبان 
گفتار و زبان نوشــتاري وجود ندارد و این هم کمي کار را 
مشکل مي کرد. مثلا بیبرکف که تیپ جاهلي و لمپني دارد 
در گفتارش دیگران را شما خطاب مي کند و نمي گوید تو. 
ایــن از خصوصیات زبان آلماني اســت که درآوردن زبان 
شکســته را در ترجمه مشــکل مي کند ولي من هم بنا به 
آنچــه خود متن مي طلبید در این کتــاب براي اولین بار از 

زبان شکسته استفاده کردم.
  بیبرکف شخصیت خاصي است که او را از بسیاري  �

دیگر از شــخصیت هاي داستاني متمایز و درعین حال 
قابل توجــه مي کنــد. نظرتان درباره نوع شــخصیت 

بیبرکف چیست؟
بله «برلین الکســاندرپلاتس» به دلیل نوع شخصیت 
قهرمانش اثري متمایز در ادبیات آلماني  است. در ادبیات 
رئالیســتي و چپ نمونه هاي فراواني دیده مي شــود که 
در آنها طبقه کارگر و فرودســت به عنوان طبقه اي مثبت 
که مورد ظلم اســت بازنمایي مي شــود اما در اینجا ما با 
آدمي از طبقه فرودســت روبروییم کــه مورد ظلم واقع 
شــده اما خودش هم مثبت نیســت. بیبرکف شخصیت 
مثبتي نیســت و در ادبیات آلمان این اولین بار اســت که 

چنین قهرماني دیده مي شــود و بعد از آن هم کســي به 
ســراغ چنین شخصیتي نرفته است. این نکته اي است که 
توماس مان به آن واقف است و در  جایي درباره این رمان 
گفته براي اولین بار اســت که یك لمپــن قهرمان رماني 
مي شود که نمونه وار اســت و پیش از آن کسي به سراغ 

چنین سوژه اي نرفته بود.
  به نظرتان ویژگي هاي شخصیت بیبرکف تا حدودي  �

یادآور آدم  هــاي اضافي یا حاشــیه اي که نمونه هاي 
زیادي در ادبیات روسي دارند، نیست؟

دقیقــا همین طور اســت. بیبرکف آدمي حاشــیه اي 
اما اضافي اســت و شــخصیت مثبتي ندارد. ما در رمان 
دوبلین بــا کارگري که ســرمایه دار حقوقش را نمي دهد 
و مورد ظلم اســت روبرو نیســتیم. نکته دیگر این است 
که هــم در ادبیات و هم در ســینما 
شــخصیت هایي وجــود دارنــد که 
ذاتــا بازنده انــد. یعنــي کســي که 
پوست کلفت اســت و از رو نمي رود 
و مــدام مبــارزه مي کند امــا از آغاز 
پیداست که بازنده است و نمي تواند 
برنده باشــد. این هم ویژگي خاصي 
بــه بیبرکــف مي دهــد که بــا تمام 
رذالت هایــش به نوعــي آدم خوبي 
است و در عمق وجودش مي خواهد 
خوب باشــد اما جامعه اي که در آن 
زندگــي مي کند خوبي را به شــکل 
خاصي بــه او معرفي کرده و چیزي 
را کــه او خوب مي دانــد لزوما همه 
بیبرکف مي خواهد  خوب نمي دانند. 
به شــیوه خــودش خوب باشــد اما 
موفق نمي شــود و این ویژگيِ بازنده 
بودنش بارز است و همین براي خواننده جذابش مي کند.

  دوبلین به چه نویســنده ها یــا جریان هاي ادبي  �
علاقه داشته است؟

خود دوبلین در جایي مي گوید که مي شود از زیرپوست 
جامعه نوشــت بي آنکه از امیل زولا تقلیــد کرد. همین 
نشــان مي دهد که او علاقه خاصي به زولا و ناتورالیسم 
زولایي داشته اســت. به طورکلی اما ناتورالیست ها تأثیر 
زیادي بر ادبیات داشــته اند و دوبلیــن هم بی تأثیر از آنها 

نبوده است.
  تجربه زیســته دوبلین در شــهر برلین و فعالیتش  �

به عنوان پزشــك چقدر در نوشــتن این رمان اهمیت 
داشته است؟

خــود او تأکید کرده که به عنوان پزشــك اغلب با این  
تیپ اشــخاص ســروکار داشــته و آنها را از نزدیك دیده 
و حتــي مدتــي از نوع رفتــار آدم هایي از ســنخ بیبرکف 
یادداشت برداري مي کرده است. اما به یك نکته دیگر هم 
مي توان اشاره کرد. درست است که دوبلین در برلین بزرگ 
شده و این شــهر را خوب مي شناسد اما در ضمن یهودي 
است و این یهودي بودن به نوعي او را به حاشیه مي برد. 
یعني معمولا آدمي غریبــه چون از بیرون و با فاصله به 
یك چیز نگاه مي کنــد احتمالا بهتر مي تواند خصوصیات 
مختلف آن را ببیند. دوبلین از یك ســو به عنوان کسي که 
در برلین زندگي کرده این شــهر را مي شناســد و از درون 

به آن نگاه مي کند اما از ســویي دیگر به عنوان یهودي با 
فاصله  به برلین نگاه مي کند و دید نقادانه تري نســبت به 
شهر دارد. یهودي ها در طول قرن  هجدهم و به خصوص 
قــرن نوزدهم به برلین  آمدنــد. برلین در طول جنگ هاي 
پروتستان ها و کاتولیك ها تا حدودي شهر مداراگري بوده 
و براي همین یهودي هاي زیادي به خصوص از فرانسه در 
طول قرن نوزدهم به برلین آمدند. در آن دوران یك پنجم 
اهالي برلین از بیرون از آلمان به آنجا آمده بودند و کم کم 
تبعه آن شهر شــدند. دوبلین نیز اگرچه در برلین زندگي 
مي کــرده اما به عنوان یهودي مثل بیگانه اي اســت که از 
بیرون به شــهر نگاه مي کند. بعد از سرکار آمدن هیتلر او 
مجبور مي شود آلمان را ترك کند. ابتدا به فرانسه مي رود 
و بعد از آنجا به آمریــکا مي رود و بعد از جنگ به آلمان 
برمي گــردد. او از وضعیت آلمان بعــد از جنگ ناراضي 
اســت و نه فقط او بلکه بســیاري از نویسندگان از آلمانِ 
بعــد از جنگ ناراضي بودند چون فکر مي کردند پروســه 
فاشیسم زدایي آن طور که آنها مي خواستند طي نمي شود. 
دوبلین درباره این موضوع نقدهایي مي نویســد که مورد 
توجه قــرار نمي گیرد و در نتیجه نامه اي به رئیس دولت 
آن دوران آلمان مي نویســد و مي گویــد نظرات من اصلا 
مورد توجه نیســتند و دوباره آلمــان را ترك مي کند و به 
فرانسه مي رود. بعد از آن دوباره به آلمان برمي گردد آن 
هم نه به عنوان یك شــخصیت ادبي بزرگ بلکه به عنوان 
آدمي گوشــه گیر که در نهایت در آنجا هم فوت مي کند. 
بعد از جنگ کســي مثل توماس مان گل سرسبد ادبیات 
آلمان است اما دوبلین اصلا چنین وضعیتي نداشت و از 
اینکه به آثار و بــه خصوص به نظراتش درباره وضعیت 
آلمان بعد از جنگ توجهي نمي شد احساس سرخوردگي 

مي کرد.
  کار ترجمــه و بازبیني «برلین الکســاندرپلاتس»  �

چقدر طول کشید؟
حــدودا دو ســال و نیم طول کشــید و تمام مدت این 
نکته پس ذهنم بود که این کتاب چون قطور اســت شاید 
اصلا به عرصه چاپ نرســد. اما خــودم به آن علاقه مند 
بودم و حتي با خودم فکر کردم که حتما تمامش مي کنم 

حتي اگر آخرین کار ترجمه ام باشد.
  در ابتداي گفت وگو به شباهت هاي روایت دوبلین  �

و زندگي امــروز در تهران اشــاره کردید. این موضوع 
چقدر در علاقه تان به این رمان تأثیر داشت؟

 به ادبیات از دیدگاه هاي مختلفي 
نــگاه مي کننــد و مثلا برخــي فقط 
جنبه هنري اثــر را در نظر مي گیرند. 
بــراي من جنبــه اجتماعــي ادبیات 
خیلي پررنگ تر اســت و آنچه در این 
رمان برایم جذاب بــود همین جنبه 
اجتماعي اش بود. در رمان یك صحنه 
یا به عبارتي یك سطر وجود دارد که 
بیبرکف  برایم بســیار جالب اســت. 
در خیابــان راه مــي رود و تابلوها را 
مي خواند، در یك تابلو نوشــته شده 
که فرش بــا اقســاط دوازده ماهه و 
این بــراي من خیلي شــبیه به ایران 
بود. شــلوغي ها و راه  هاي یکدیگر را 

قطع کــردن و گراني و فقر و بیکاري و... که در رمان دیده 
مي شــود دقیقا تصویري از تهران ماست. نکته مهم دیگر 
این است که مي توان گفت «برلین الکساندرپلاتس» رماني 
است درباره قرباني. بیبرکف در پیشگاه بابلِ برلین قرباني 
مي شــود، آن هم در اوج درواني که آلمان و به خصوص 
برلین در حال صنعتي شــدن است. پروسه صنعتي شدن 
و خــراب کــردن و دوباره ســاختن و بیــکاري و... کلیت 
روایــت رمان را بــدل به چیزي مي کند که هر کلان شــهر 
دیگري مي تواند بخشــي از خــودش را در این کتاب ببیند 
و ایــن هم ویژگي دیگري بود که کتاب را برایم ارزشــمند 
مي کرد. برلین در رمان به عنوان شهر بابل مطرح مي شود 
با تمام گناهکاري هایش و بیبرکف آن گوسفندي است که 
در پیشــگاه این بابل قرباني مي شــود و در پایان کسي که 
مي خواهد در برابر این بابل ایســتادگي کند نگهبان یکي از 

دروازه هاي این بابل کذایي مي شود.
  از آنجا که نثر و زبان این اثر متفاوت است آیا شما  �

در میان ترجمه هاي فارسي الگویي مدنظر داشتید؟
نه، فقط یکي دو هفتــه اي متن هایي را خواندم که به 
صورت شکســته نوشــته شــده بودند و کتابي هم درباره 
شکسته نویســي خواندم ولي نهایتا هیچ کدام از این ها به 
کارم نیامــد و به این فکر کردم که خودم در زندگي روزمره 
و مثــلًا در خیابان چطور حــرف مي زنم و آن را ملاك قرار 
دادم. بــه طور کلي مــن در ترجمه خیلــي در قید و بند 
قواعدي کــه مدام مي خواهند به مــا بگویند چگونه باید 
بنویسیم نیستم. واقعیت این است که من سواد آکادمیك 
فارسي ندارم و سر هیچ کلاسي نبوده ام تا زبان فارسي یاد 
بگیرم. تمام مدت من بــه آن چیزي رجوع مي کنم که در 
خیابان مي شنوم و حرف مي زنم. مثلا فرض کنید که خیلي 
وقت ها مي گویند «که» را باید در فلا ن جاي جمله گذاشت 
اما وقتي من مي بینــم که هیچ کس هنگام حرف زدن این 
کار را نمي کند چرا باید در ترجمه آن را رعایت کنم؟ چون 
فلان عالِم دستور زبان فارسي آن را مي گوید؟ از این رو من 
در شکسته نویسي هم به آن حسي که خودم داشتم رجوع 
کــردم. البته اینکه مي گویم رعایت ادباي زبان فارســي را 
نمي کنم به معناي نفي آنها نیســت. نــگاه آکادمیك به 
زبان فارســي باید وجود داشته باشد اما من خودم هرچه 
یاد گرفته ام از زباني بوده که در خیابان صحبت مي شــود 
و نــه از آنچه در کلاس هــاي درس تدریس مي شــود و 
البتــه از این ماجرا یك الگو نمي ســازم و به کار آکادمیك 
احترام مي گــذارم اما لزوما تمام باید 
و نبایدهایي که وجود دارد را رعایت 
نمي کنــم. مثــلا برخي مــواردي که 
آقاي نجفي در کتاب «غلط ننویسیم» 
مطرح کرده کاملا درســت است اما 
برخي مــوارد هم به گونه اي اســت 
که آدم مي خواهــد دقیقا عکس آن 
عمل کند و با آن خشونتي که ایشان 
بایــد و نبایــد مي کند آدم یــاد باید و 
نبایدهاي دیگري مي افتد. شــنیده ام 
که ظاهرا خود ایشان هم در ترجمه 
«خانــواده تیبو» هیچ کدام از آن باید 
و نبایدهایــي که مي گویــد را رعایت 

نکرده است.

�  زبان ســلین در آثارش زبــان نامتعارف و ویژه  اي 
است و به نظرتان آیا مهدي سحابي در ترجمه هایي که 

از سلین به دست داده موفق بوده است؟
بله به طور کلي سحابي در ترجمه موفق بوده است. 
نثر ســلین از یك سو و نثر مارســل پروست در سوي دیگرِ 
ترجمه هاي ســحابي قرار دارند. موقعي که او ســلین را 
ترجمــه مي کرد یکي دو بار دیدمــش و خودش از کاري 
که در ترجمه ســلین کرده بود خیلي خوشــش مي آمد. 
او عادت نداشــت دســت کم بــراي مــن نمونه هایي از 
ترجمه هایي که مشــغولش بود را بخوانــد اما در مورد 
ترجمه سلین چون کار خیلي برایش جذاب بود بخشي از 
ترجمــه  اش را برایم خواند و خودش از کارش راضي بود 
و واقعا هم در ترجمه سلین موفق بود. مي توان گفت که 

ترجمه هاي او از سلین نه کم است 
و نــه زیاد چراکه در ترجمه آثاري از 
این دســت ممکن است آدم از آن ور 
بــوم بیافتــد. اما ســحابي در حفظ 
کردن آن خطي که مترجم باید طي 

کند موفق بود.
صحبت مــان  � از  جایــي  در    

اشــاره  برلین  مهاجرپذیري  بــه 
کردید. این ویژگــي هنوز هم در 
امروز  و مثلا  برلین دیده مي شود 
پناهنده هــاي زیــادي در برلین 
حضور دارند . شــما که سال ها در 
برلیــن بوده اید موقــع خواندن 
و  داشتید  حســي  چه  رمان  این 
شناخت این شــهر چقدر هنگام 

ترجمه رمان کمك تان کرد؟
بله برلین به دو دلیل شهري ویژه 

بوده است و یکي از این دلایل به وجود دیوار در این شهر 
مربوط بود. دیوار، این شــهر را به جزیره اي منفك از بقیه 
آلمان تبدیل کرده بود. نکته دیگر هم این است که در آن 
زمان چون افراد خارجي زیادي در آلمان بودند آدم احساس
خارجي بــودن نمي کــرد. الان هــم به خاطــر مهاجرت 
خارجي ها و پناهنده  هایي که بیشــترین بخشش شان هم 
بــه برلین آمده اند همیــن حالت وجــود دارد. در دوران 
دانشــجویي من دست کم پنج هزار دانشــجوي ایراني در 
برلین بودند و اهالي برلین مســتقیما با ایراني ها سروکار 

داشتند.
شــناخت برلین بــراي ترجمــه رمان دوبلیــن کاملا 
ضرورت داشت. در کتاب اســامي مکان ها و خیابان هاي 
متعددي آمده اســت. در بخشــي از کتاب راوي حرکت 
اتوبوســي را از ابتدا تا انتهاي خــط توصیف مي کند و در 
این مسیر نام تمام ایستگاه هایي که هنوز هم وجود دارند 
را مي گوید و به مغازه هایي کــه در آن زمان واقعا وجود 
داشــتند و برخي شــان هنوز هم هستند اشــاره مي کند و 
از این نظر روایت کاملا مســتند اســت. از این رو شناخت 
این شــهر و خیابان هایش براي ترجمــه کتاب کاملا لازم 
بود. به طور کلــي در هر رماني وقتي یك خیابان توصیف 
مي شــود مترجم اگر آن خیابان را دیده باشد طور دیگري 
ترجمــه اش مي کند و براي همین خیلي مهم اســت که 
مترجــم درباره اثــري که ترجمه مي کند شــناخت کافي 

داشته باشــد. در ترجمه گاهي به صحنه اي برمي خوریم 
که لازم اســت مثل کارگردان سینما خود صحنه را پیش 
چشممان مجسم کنیم که بتوانیم ترجمه خوبي به دست 
دهیم. از این نظر گاهي تعجب مي کنم که مترجماني که 
هیچ گاه مثلا روســیه را ندیده اند آثاري را ترجمه مي کنند 
که در آنها به کرات پطرزبورگ توصیف شــده اســت. من 
یــك بار داســتاني کوتاه ترجمه مي کــردم که قهرمانش 
در ویــن از یــك پارکي بــه پارلمان مي رفــت و مدام این 
راه را مي رفت و برمي گشــت. او در این رفت و آمدهایش 
از کنار یك کارخانه رد مي شــد. مــن در وین بوده ام و این 
مســیر را مي شناســم اما کارخانه اي در آنجا ندیده بودم. 
هنــگام ترجمه وقتي به این کارخانــه برخوردم با خودم 
فکر  کردم که متن را درســت نمي فهمم. تا اینکه در سفر 
مجددي که پیش آمد آن مســیر را دوباره رفتم و باز هم 
کارخانــه اي ندیدم. در آن جا پارك کوچکي بود و در پارك 
نشســتم. آقایي هم سن وسال خودم آنجا نشسته بود و از 
او پرســیدم که کارخانه کجاست؟ گفت درست همین جا 
که تو نشســته اي. این کارخانه در گذشــته در آنجا وجود 
داشــته و امروز دیگر اثري از آن نیست. در اینجا یکدفعه 
مســیري که در داستان برایم ناشــناس بود شناخته شد. 
مثل دروازه دولت که امروز دروازه اي در آنجا وجود ندارد 
اما اســمش هنوز دروازه دولت است. از این رو در ترجمه 
ادبــي و خاصه در کتابي مثل رمــان برلین که درباره یك 
کلان شــهر است شناخت شهر و خیابان ها ضروري است. 
اگر من برلین را نمي شناختم خیلي جاهاي متن را درست 

متوجه نمي شدم.
  برلین در رمان دوبلین به عنوان یك کاراکتر مطرح  �

است و آیا موافقید که روح شهر در روایت رمان به طرز 
درخشاني منعکس شده است؟

بله، برلین دقیقا یکي از کاراکترهاي رمان است و یکي 
از نکات قابل توجه این است که این رمان در زماني نوشته 
شــده که برلین با ســرعت زیادي در حال صنعتي شــدن 
اســت. رمان در ســال ۱۹۲۷ یا ۱۹۲۸ نوشــته شده و این 
زماني اســت که فاشیســت ها کم کم فضاي شــهر را در 
اختیــار مي گیرند و این هم التهاب دیگري اســت که زیر 
پوست شــهر وجود دارد و در کتاب منعکس شده است. 
دید سیاســي روشني در رمان دیده نمي شود اما مي بینیم 
که زیر پوســت این شــهر التهاب عجیب و غریبي وجود 
دارد و بحث هایــي کــه در کافه ها دربــاره طبقه کارگر و 
سرمایه داري و غیره مي شود به خوبي این فضا را توصیف 
مي کند. نکته دیگر صحنه هاي مربوط به کشــتارگاه هاي 
برلین است. گفتم که این کتاب اثري درباره قرباني است، 
بیشــترین جایي که شما قرباني شــدن را مي بینید مربوط 
به جایي است که کشــتارگاه برلین و سربریدن هاي گاو و 
گوسفند و خوك توصیف مي شود که صحنه هاي شنیعي 

است.
  شــیوه و ســبك روایت دوبلین در این رمان یکي  �

دیگر از ویژگي هــاي مهم آن اســت. نظرتان درباره 
روایت رمان چیست؟

به نظر من این جور آثار به نویسنده جوان ایراني نوشتن 
یاد مي دهد. برخي از دوســتان مــا در اینجا مي گویند که 
دوره رمان بلند ســرآمده اســت. من تصــور نمي کنم که 
دوره این رمان ها براي ما گذشــته باشــد. براي ما ترجمه  
و خواندن ادبیات کلاسیکي که اواخر 
قــرن نوزدهــم و اوایل قرن بیســتم 
نوشته شده باشد بسیار آموزنده است 
و هرکــدام از این آثار براي نویســنده 

جوان کلاسي آموزشي است.
�  دوبلین در بین آثارش کتاب هاي 

نظري هم دارد؟
او آثاري درباره تناســخ نوشــته و در 
برخي از آثــارش کم وبیش رگه هایي 
از  فلســفه دیده مي شــود. به همین 
خاطــر براي مــن واقعــا عجیب بود 
کــه او چطــور از آن فضایــي که در 
دیگر آثارش وجــود دارد به این رمان 
مي رســد. آن طور که خــودش گفته 
بدون هیچ برنامه پیش بیني شــده اي 
به ســراغ این رمان رفته و این آخرین 
اثرش نیز بــه کتاب اصلي و مهم اش 
تبدیل شــده است. درســت برعکس یوریك بکر، نویسنده 
«یعقوب کذاب»، که اولین اثرش کتاب اصلي و شــاخص 

اوست.
  بــه این نکته اشــاره کردیــد کــه در اینجا برخي  �

مي گویند دوره رمان هاي کلاســیك یا قطور گذشــته 
در حالي که آثار کلاســیك براي داستان نویسي ما که 
ســنتي طولاني ندارد ضروري است و از سوي دیگر به 
نظر مي رســد که دوره رمان هاي قطــور براي ما هنوز 
شروع نشده که به پایان برسد. شما در انتخاب هایتان 
براي ترجمه چقدر به وضعیــت ادبي خودمان توجه 

مي کنید؟
مــن اولین خواننده هر اثري هســتم کــه مي خواهم 
ترجمــه اش کنــم و اگــر کتــاب مــورد علاقه ام باشــد 
ترجمــه اش مي کنــم. مــا امــروز نــه فقــط در ادبیات 
آلماني زبــان بلکــه در سراســر دنیا نویســنده جهاني و 
خیلــي شــاخصي نداریم و از همیــن رو برخي مي گویند 
دوره ادبیات و رمان تمام شــده و این هم از آن حرف هاي 
بي پایه اســت. از این دوره گذشتن ها زیاد گفته مي شود و 
هیچ کدام هم پایه اي واقعي ندارند. چه بســا پنجاه سال 
بعد دوباره دوران شــکوفایي رمان به وجــود بیاید. الان 
آن دوران نیســت و کم تر نویسنده اي مي بینم که امروز در 
ادبیات آلماني زبان بنویســد و شوق ترجمه اش را داشته 
باشــم. البته به طور مطلق این طور نیســت و مثلا خودم 

اثري از یوزف وینکلر ترجمه کرده ام که به زودي منتشــر 
مي شــود. وینکلر هنوز زنده اســت و مي نویسد و در بین 
ترجمه هایم این تنها کتابي است که هنگام ترجمه اش با 
نویسنده اش در ارتباط بوده ام. ولي به طور کلي کارهایي 
که تا پنج یا شــش دهه پیش نوشته شده اند امتحانشان 
را پس داده اند و ماندگار هســتند و من بیشــتر علاقه مند 
هســتم که به ســراغ آنها بروم. وجود یك سري از آثار در 
یك کشــور، چه  تولید شــده باشــد چه ترجمه، توانایي 
فرهنگي یك جامعه را نشــان مي دهد. وجود کتابي مثل 
این رمان دوبلین یا «اولیس» جیمز جویس و نویسندگان 
کلاسیك جهان نشــان دهنده غناي فرهنگي یك جامعه 
اســت. ما تا قدم هاي اولیه را در داستان نویسي نشناسیم 
نمي توانیم پیش برویم. پیکاســویي که آبســتره مي کشد 
نقاشي کلاســیك را مي شناسد و استاد کشــیدن تابلوي 
کلاسیك است. شاعري که عروض را نشناسد و شعر سپید 
بگوید شاعر نیست و از این رو شناخت رمان هاي کلاسیك 
ضرورتي غیرقابل انکار اســت. در داستان نویسي ما رمان 
به معناي اروپایي اش هنوز جا نیفتاده است. «بوف  کور» 
و «شــازده احتجــاب» و... رمان به معنــاي واقعي اش 
نیســتند. امروز به هر داستان چهل صفحه اي رمان گفته 
مي شــود اما ما با تولید رمان با تعریف دقیق اش فاصله 

زیادي داریم.
  دوبلین به نسلي از نویسندگان آلماني تعلق دارد  �

که در دوراني بحراني زندگي مي کردند و سیاست نقش 
پررنگي در آثار و زندگي شــان داشته است. دوبلین به 

لحاظ سیاسي در چه طیفي قرار مي گرفت؟
دوبلیــن فعالــي سیاســي و سوسیالیســت بــود. در 
ســال هاي بعد از جنــگ جهاني اول یعني از ســال هاي 
۱۸۱۸ تا مثلا سال هاي دهه سي که فاشیست ها به قدرت 
رســیدند، نیروهاي چپ به جان هم افتاده بودند. در این 
درگیري ها از یك ســو حزب کمونیست وابسته به شوروي 
قرار داشــت و از ســوي دیگر حزب سوســیال دموکرات 
آلمان. برخــي معتقدند درگیري هایي کــه بین نیروهاي 
مترقي وجود داشــت زمینه را براي روي کار آمدن هیتلر 
آمــاده کرده بــود. در این فضــا دوبلیــن از درگیري ها و 
فعالیت هاي حزبي دلسرد مي شود و کنار مي کشد اما بعد 

از آن هم همچنان سوسیالیست باقي مي ماند.
  مهم تریــن ویژگي هــاي رمان کلان شــهر را چه  �

مي دانید؟
رمان کلان شــهر رماني اســت که در مجموع کلیت 
شــهر را روایت کنــد و در آن خود شــهر موضوع رمان 
است. مثلا آرتور شنیتسلر نویسنده وین است. اگر آثار او 
را بخوانیم و بعد به وین ســفر کنیم مي بینیم که بعضي 
جاهاي شهر را مي شناسیم. اما او کلیت شهر را معرفي 
نمي کنــد و گوشــه هایي از آن را تصویــر مي کند. اما در 
رمان کلان شــهر کلیت یك شهر به معناي پروسه اي که 
در آن جریان دارد مطرح مي شود. به عبارتي روندي که 
در شــهر جریان دارد در رمان کلان شهر تصویر مي شود. 
پروســه تاریخي برلین در رمان دوبلین تصویر شده است 
و ما در اینجا با یك روندي که در شهر جریان دارد روبرو 
هســتیم. این رمان بي آنکه حرفي از فاشیســت ها بزند 
نشان مي دهد که چگونه و در چه شرایطي فاشیست ها 

سر کار آمدند.
  در ادبیات داســتانی مان آیــا مي توانیم از رمان  �

شاخصي نام ببریم که در آن روایت خوبي از یك شهر 
به دست داده شده باشد؟

نه. به نظرم دولت آبادي به گونه اي درخشان روستا را 
توصیف می کند اما ما چنین روایتي درباره شــهر نداریم. 
آن چیزی که الان نوشــته می شــود موضوعات شخصی 
اســت و اصلا به شــهر ربطی ندارد و نوشــته ها وسعت 

مکانی ندارند که بتوانند یک شهر را دربر بگیرند.
  اما عده اي فکر مي کنند اگر در یك داســتان اســم  �

چند خیابان آورده شود رمان شهري نوشته اند.
بله مثلا در این ســال ها می توان خیابان کریمخان را 
در داســتان ها دید اما این چیز دیگری اســت و ربطی به 
رمان شــهر ندارد. البته یک نکته ای هم هســت که باید 
توجه کرد. ما به طور تاریخی با شــعر نزدیکی بیشــتری 
داشــته ایم و هر ایرانی نسبتا راحت می تواند شاعر باشد. 
رمان نویســی کار اروپایی ها اســت و ما باید خیلی پیش 

برویم تا به آن ها برسیم.
  زیمــل در مقالــه اي با عنوان «کلان شــهر و حیات  �

ذهني» بــه توصیــف مناســبات حاکم بر کلان شــهر 
مي پردازد و کلان شهر را جایگاه اقتصاد پولي مي داند که 
فراتر از اراده آدم ها در جریان است و این نکته اي است 
که در روایت دوبلین هم دیده مي شود. این طور نیست؟
دقیقا. این دگرگونی مناســبات در زندگي کلان شــهر 
کاملا در رمان دوبلین دیده مي شود. ما هم امروز در یك 
کلان شــهر با همه تناقضاتش زندگي مي کنیم اما مدتي 
است که در تهران مناسبات پیچیده تر و متناقض تري هم 
دیده مي شود. به این معنا که اگرچه مناسبات کلان شهر 
بر زندگي ما حاکم اســت اما در رفتارهاي شــخصي مان 
انگار داریــم به دِه برمی گردیم. امــروز آدم ها فاصله ای 
که در لحن حرف زدنشــان با دیگران داشتند را ندارند و 
همه مــان یکدیگر را تو خطــاب مي کنیم. یعني در ظاهر 
فاصله هــا کم شــده و همــه را تو خطــاب مي کنیم اما 
درواقع فاصله ها و از جمله فاصله فقیر و غني به شدت 
بیشتر شده است. اما انگار در دِه هستیم که همه یکدیگر 
را می شناســند و از ایــن لحاظ در تهــران اتفاق عجیبی 
افتاده اســت که همــه در ظاهر با هم خواهــر و برادر 
شــده ایم. این یکی دیگر از تناقض های جامعه ما اســت 
که در حالی که همه چیز بر اســاس مناسبات مبادله ای 
و پولی ســنجیده می شود یکدفعه آدم ها با هم احساس 
راحتی می کنند. بیماری عجیب وغریبی باید اتفاق افتاده 
باشد که رفتارهای ما با یکدیگر این قدر متناقض باشد. از 
یك سو برای پول سر هم را می بریم اما از آن سو این قدر با 

هم صمیمی هستیم.
  اکنون مشغول ترجمه چه کتابي هستید؟ �

همان طور که اشاره کردم اثري از یوزف وینکلر با عنوان 
«وقــت رفتن» را ترجمه کرده ام  که مجوزش گرفته شــده 
و به زودی منتشــر می شــود. الان هم مشغول ترجمه یک 
تریلوژی از هرمان بلوخ هستم که هفتصد، هشتصد صفحه 

است و نمی د انم از عهده ترجمه اش برمی آیم یا نه.

گفت وگو با علي اصغر حداد به مناسبت انتشار «برلین الکساندرپلاتس» آلفرد دوبلین
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براي من جنبه اجتماعي ادبیات 
پررنگ تر است و آنچه در 
«برلین الکساندرپلاتس» 

برایم جذاب بود همین جنبه 
اجتماعي اش بود.شلوغي ها و 

راه  هاي یکدیگر را قطع کردن و 
گراني و فقر  و بیکاري که در رمان 

دیده  مي شود دقیقا تصویري از 
تهران ماست. 

«برلین الکساندرپلاتس»
 رماني است درباره قرباني. بیبرکف 

در پیشگاه بابلِ برلین قرباني 
مي شود، آن هم در اوج دوراني که 

آلمان و به خصوص برلین 
در حال صنعتي شدن است

دولت آبادي به گونه اي درخشان 
روستا را توصیف می کند اما ما چنین 
روایتي درباره شهر نداریم. آن چیزی 

که الان نوشته می شود موضوعات 
شخصی است و اصلا به شهر ربطی 

ندارد و نوشته ها وسعت مکانی 
ندارند که بتوانند یک شهر را دربر 

بگیرند. مثلا در این سال ها می توان 
خیابان کریمخان را در داستان ها 
دید اما این چیز دیگری است و 

ربطی به رمان شهري ندارد. 
امروز به هر داستان چهل صفحه اي 

رمان گفته مي شود اما ما با تولید 
رمان با تعریف دقیق اش فاصله 

زیادي داریم
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